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صفحه 6
پنجشنبه ۱۲ مهر  ۱۴۰۳ 
۲۹ ربیع الاول ۱۴۴6 - شماره ۲۳6۸۵

پرسش و پاسخ

دروغ، منشأ هر فساد
مردی نزد پیامبر اکرم)ص( آمد و گفت: رفتاری )خو و خصلتی( 
به من یاد بده که نیکی دنیا و آخرت را برایم فراهم آورد. حضرت 
فرمود: دروغ نگو.)1( امام علی)ع( فرمود: بهترین برادران )یاران( تو 
کســی است که با راســتگویی اش تو را به راستگویی فرا بخواند و 
با خوش رفتاری اش تو را به خوش کرداری دعوت کند.)2( همچنین 
آن حضرت می فرماید: دروغ کلید تمام بدی هاســت.)3( امام حسن 
عسکری)ع( فرمود: همه خبائث و بدی ها در خانه ای قرار داده شده 

و کلید ورود به آن را دروغ قرار داده اند.)4(
____________

1- بحارالانوار، ج72، ص262، ح43
2- تصیف غررالحکم و دررالکلم، ص417، ح9535

3- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج3، ص2674، باب 3459
4- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(، ص319، باب 1957

راهبردهای کلیدی مبلغان 
و مربیان دین

مربیان دین باید اول بکوشند عالم، محقق و دین شناس بشوند، 
و به نام دین مفاهیم و معانی نامعقولی در اذهان مردم وارد نکنند، 
که همان معانی نامعقول، منشأ حرکت های ضددینی می شود. ثانیا 
در اصلاح محیط بکوشند و از آلودگی های محیط تا حدود امکان 
بکاهنــد. ثالثا از همه مهم تر و بالاتر اینکه به نام دین و به اســم 
دین با فطریات مردم معارضه و مبارزه نکنند، آن وقت اســت که 

خواهید دید مردم »یدخلون فی دین الله افواجاً«. )1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری )خورشید دین هرگز غروب نمی کند(، ج3، ص405

لزوم پرهیز از انسان دروغگو
قال الامــام علی)ع(: »ایاک و مصادقــهًْ الکذّاب، فانه 

کالسراب یقرّب علیک البعید و یبعد علیک القریب«.
امام علی)ع( فرمود: از دوستی با دروغگو بپرهیز که او همانند 
ســراب اســت، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نشــان 

می دهد.)1(
____________

1- نهج البلاغه، حکمت38

آفات زبان)۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه آفات و آسیب هایی برای 
زبان وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: اهمیت 
و نقش زبان، لزوم کنترل و تربیت زبان و اهم آفات زبان شامل: 1- 
غیبت پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم:

2- نفاق یا چند زبانی
نفاق در سخن گفتن یا چند زبانی آن است که انسان با هرکس 
که روبه رو می شود به گونه ای با او سخن بگوید که او را خوش آید. 
در حضور او طوری صحبت کند و در غیبت و پشت سر او به گونه ای 
دیگر! در واقع او به زبانش چیزی را می گوید که در قلبش نیســت. 
در ظاهر اظهار دوستی می کند در حالی که دلش پر از کینه است. 
امام باقر)ع( می فرماید: چه بد بنده ای اســت آنکه دارای دورو و دو 
زبان است، در حضور برادرش او را ستایش کند و در پشت سر او را 
بخورد)غیبت و بدگویی نماید( اگر ثروتی پیدا کند بر او حسد ورزد 

و اگر گرفتار شود او را یاری نکند.)امالی، شیخ صدوق، ص 417(
3- افترا

افترا در لغت به معنای جعل و ساختن دروغ یا تهمت است که با 
نسبت دادن سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به دیگری تحقق 
می یابد و در اصطلاح حقوقی عبارت اســت از نسبت دادن صحیح 
عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاصی می باشد. 
قــرآن کریم در مذمت این صفت می فرماید: »و نباید چیزی را که 
با زبان وصف می کنید، دروغ باشد و نگویید این حلال و این حرام 
است که افترا و دروغ نسبت به خداوند باشد. آنان که بر خدای خود 

دروغ می بندند رستگار نخواهند شد.« )نحل- 116(
4- مسخره کردن

هر عملی عکس العملــی دارد، چه در این دنیا و چه در دنیای 
دیگر. کسی که دیگران را مسخره می کند، بداند که روزی در همین 
دنیا مورد تمســخر دیگران قرار خواهد گرفت. همچنین در آخرت 
مورد تمســخر و استهزاء قرار خواهد گرفت. قرآن کریم با صراحت 
مؤمنان را از این صفت مذموم نهی می فرماید: »ای اهل ایمان نباید 
قومی قوم دیگر را مســخره کند، شــاید آنها بهتر باشند و نیز زنان 
باایمان، زنان دیگر را مسخره نکنند که چه بسا آن زنان بهتر از اینان 

باشند.« )حجرات-12(
5- دروغگویی

بحث دروغ در اصول و مبانی ارزشــی و دینی ما بسیار مذمت 
شــده به گونه ای که خدای متعال در قرآن کریم برای دروغگویان 
آرزوی مرگ و هلاکت می کند و می فرماید: »قتل الخراصون« مرگ 
بر دروغگویان.)الذاریــات- 10( یا در آیه دیگری می فرماید: »ویل 
لکل افاک اثیم«. وای)هلاکت باد( بر هر دروغگوی ســهل انگاری.
)جاثیه- 7( همچنین در روایات دروغ کلید هر شــر و بدی معرفی 
شــده است. امام علی)ع( می فرماید: »الکذب مفتاح کل شر« دروغ 
کلید و سرمنشأ تمام بدی ها است.)میزان الحکمه، محمدی ری شهری، 

ج 3، ص 2674، باب 3459(
همچنین امام علی)ع( در ســخنان بســیاری به زشــتی و 
پســتی دروغ اشــاره کرده تا مردم هیچ گاه ســراغ آن نروند. 
 آن حضــرت دروغگویی را مقدمه نفــاق و دورویی)غررالحکم، 
ح 1181(، نابودکننده هر دو جهان)همان، ح 21( از بین برنده 
طعــم ایمان)تحف العقول، ح 17414( خواری در این جهان و 
شکنجه در آن جهان)غررالحکم، ح 4640( می داند و می فرماید: 
دروغ هرگز با جوانمردی جمع نمی شــود.)همان، ح 10582( 
و خداوند بدین جهت دروغ نگفتن را واجب کرد تا راســتگویی 
گرامی داشته شود.)همان، ح 6608( آن حضرت حتی در سختی 
دروغگو را با مرده یکســان می دانــد و می فرماید: »دروغگو با 
مرده مســاوی اســت، زیرا برتری زنده بر مرده اطمینان یافتن 
بر زنده اســت. پس هرگاه نتوان به ســخن زنــده اعتماد کرد، 
زنده بودنش بیهوده اســت.)همان، ح 2104( و ســرانجام طی 
رهنمودی بسیار عمیق و در عین حال ساده مردم را از ورود به 
وادی دروغ این چنیــن بازمی دارد:  »)همه( آنچه را که از مردم 
شــنیدی)بدون تحقیق( بازگو مکن، چرا کــه همین کار برای 

)69 نامه  دروغگویی ات کافی است.«)نهج البلاغه- 

علی پوریا

منوط بودن اجرای حدود 
به اجرای دیگر مقررات اجتماعی اسلام

* اســام مجموعه ای است از دستورها، برنامه ها و مقررات در ابعاد مختلف 
فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی که به طور کامل به 
یکدیگر پیوند خورده اند. اسام برای ساختن جامعه مطلوب و رساندن انسان به 
تکامل، راهکارهای گوناگون و تمهیدات فراوان اندیشیده است. اجرای قوانین 
جزائی اسام به اجرای دستورها و برنامه های اسام در سایر بخش  ها منوط 
است. به دیگر سخن، نخست باید مقررات و برنامه های اسام در امور فرهنگی، 
تربیتی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را در جامعه تحقق بخشید و آنگاه 
مجازات های مقرر در حقوق جزایی اسام را در مورد بزهکاران اعمال کرد. 

پاسخ این شبهه در سیره امیر مؤمنان)ع( است. 
پس از رحلت پیامبر اســلام)ص(، مســیر حکومتی که آن حضرت بنا نهاده بود، 
منحرف گردید و 25 ســال افراد دیگری خلافت کردند و انواع انحرافات و کژی ها در 
این مدت در جامعه به وجود آمد؛ بسیاری از مردم از آموزه های دینی فاصله گرفتند؛ 
بیت المال حیف و میل شــد؛ عده ای به گنج قارون رسیدند و برخی به فقر و فلاکت 
دچار شدند؛ آنگاه که امیرمؤمنان )ع( به حکومت رسید، با اینکه می  دید و می  دانست 
انواع کژی ها و کاستی ها در جامعه اسلامی پدیدار شده است؛ آیا حضرت قوانین حقوق 
جزائی اســلام را اعمال نکرد؟ آیا نخســت آموزه های دین اسلام را در سایر بخش  ها 
اجرا و انحرافات به وجود آمده را اصلاح کرد و آنگاه حقوق جزائی اســلام را به اجرا 
گذاشت؟ یا اینکه به موازات تحقق آموزه های دین اسلام در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، 
تربیتی، سیاســی و اجتماعی؛ مجرمان را برابر قوانین جزائی اسلام مجازات می  کرد؟ 
آنچه از دوران پنج ســاله حکومت امام علی)ع( در تاریخ به ثبت رســیده است، نکته 

دوم را تأیید می کند.)1( 
در زمان رســول خدا)ص( نیز وضعیت به همین صورت بود؛ یعنی اگرچه احکام 
بتدریج نازل شــد اما این نزول تدریجی بدان معنا نیست که هنگام نزول آیه سرقت، 
مسائل اقتصادی جامعه آن عصر با زندگی مطلوب متناسب بوده است یا هنگام نزول 

آیه زنا، عفاف جامعه در وضع مطلوبی بوده است. 
به  طور مسلّم، جامعه و مردم آن عصر در حال تحول و حرکت به سوی وضع مطلوب 
بودند؛ اما در همان وضعیت جامعه و مردم نیز این احکام اجرا می شدند؛ علاوه بر اینکه 
مطلوبیت وضع جامعه و افراد امری نسبی است و لذا این سؤال پیش می آید که افراد 

و جامعه باید به چه سطحی برسند تا این احکام قابلیت اجرا داشته باشند.
به فرض پذیرش این سخن که اجرای احکام جزائی اسلام، به اجرای احکام اسلام 
در ابعاد دیگر اجتماعی منوط است؛ طرح این پرسش سزاوار است که در صورت عدم 
اجرای احکام اسلام در دیگر ابعاد یا زمینه ها، آیا افراد جامعه، به اجرای مقررات اسلام 
در اموری مانند احترام به اموال دیگران یا رعایت امور عفافی مکلف هستند یا خیر؟ اگر 
پاسخ منفی باشد، طبق صریح آیات و روایات و دیدگاه های فقهی مبنی بر مکلف بودن 
افراد به پایبند بودن به احکام اسلام؛ از جمله احکام جزائی؛ این پاسخ مردود است و 
اگر پاسخ مثبت باشد، معنایی ندارد جز لازم الاجرا بودن حدود نسبت به افراد خاطی.

____________________
1. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، فلسفه حدود و تعزیرات در اسلام، ص 15.

* علی محمدی  جورکویه

قرآن و اصل کمین و غافلگیری 
نسـبت به دشـمنان

انسی دارای ویژگی هایی  شیاطین جنی و 
هستند که فهم و شناخت آن می تواند انسان را 
نسبت به صیانت نفس از ورود به جرگه شیاطین 
یاری رسانده و از سقوط از مقام اطاعت و ولایت 
الهی حفظ کرده و در مسیر حزب الله و بهره مندی 
از آثار آن قرار دهد.از این رو نویسنده در نوشتار 
حاضر ویژگی های شیاطین انسی و جنی که در 
قالب حزب شیطان تعریف می شوند و نیز آثار 

اطاعت از شیاطین را تشریح کرده است.
چیستی شیطان

شیطان به موجود سرکش و متمرد از انسان و جن و 
حیوان گفته می شود. از آنجا که ابلیس جنی نخستین و 
مشهورترین بلکه سردسته شیاطین جنی و انسی است، 
وقتی از حزب شیطان سخن به میان می آید، مقصود 
کسانی هستند که فلسفه و سبک زندگی آنان تحت 
سلطه و امامت و ولایت ابلیس شیطانی است. البته این 
به معنای محدودســازی عنوان نیست؛ زیرا بر اساس 
آموزه های قرآن، شیطنت انسان و جن، تمرد و سرکشی 
از ولایت الهی و خروج از حزب الله به سوی حزب شیطان 
است. بنابراین، هر کسی که شیطنت ورزد، علیه خدا 
و ولایت الهی و حزب الله اســت. بنابراین گســتره آن 

همچنان شامل همه شیاطین جنی و انسی می شود.
صفات شیطانی

الف( تمرد نسبت به خدا
مهم ترین ویژگی شیاطین جنی و انسی، عصیان و 
تمرد نسبت به خدا و ولایت الهی و اطاعت از فرمان های 
اوست. از این رو خدا صفت عصیان را به شیطان نسبت 
می دهد.)مریم، آیه 44( این عصیان شیطانی عاملی 
اســت که شخص شیطان صفت به جای عبادت خدا 
به ترک عبادت خدا می پردازد.)همان( بنابراین، عصیان 
شیطانی در ارتباط با عبادت الهی انجام می شود، در 
حالی که هدف از خلقت انســان و جن، عبادت خدا 

است.)ذاریات، آیه 56(
ابلیس جنی نخســتین و اصلی ترین شیطان در 
خلقت، پس از عصیان نسبت به خدا و ترک عبادت خدا 
در قالب سجده اطاعت نسبت به حضرت آدم)ع( بر آن 
شد تا بندگان خدا را از بندگی خدا به سوی بندگی غیر 
خدا بکشاند. پس همان گونه که خود متمرد و عاصی 
نسبت به خدا و بندگی او شده، دیگران را نیز به سوی 

عصیان و تمرد می کشاند.)نساء، آیات 117 و 118(
باید توجه داشت که تمرد نسبت به خدا و دعوت 
و اطاعت الهی هر چند که با ابلیس شیطانی آغاز شده، 
اما این عنوان اختصاص به او ندارد، از همین رو خدا از 
عنوان »کل شیطان مرید«)حج، آیه 3( یا »کل شیطان 
مارد«)صافات، آیه 7( استفاده می کند تا عنوانی عام را 
مورد تاکید قرار دهد که شامل شیاطین جنی و انسی 

اصولا مهم ترین و اصلی ترین شــیوه نفوذ شیاطین جنی و 
انسی بهره گیری از وسوسه است. همین وسوسه گری است که 
بستر خروج از عبودیت و اطاعت و ولایت الهی و حتی سلطه 
شــیطانی را فراهم می آورد. بنابراین، نباید آن را کم اهمیت 
دانست و متوجه این خطر عظیم نبود؛ بلکه باید با استعاذه به 

خدا خود را از شرایط سلطه با وسوسه مصون داشت.

گرفتار شــدن به آرزوهای 
باطــل، گرفتــاری به گناه 
و  وسوســه  معصیــت،  و 
فتنه انگیــزی، غفلت از یاد 
خدا  و عمل نکردن به آیات 
مهم ترین  جملــه  از  الهی 
عواملی است که انسان را در 
دام و کمین ابلیس می افکند.

کمین و ضربه ناگهانی به دشــمن تا زمان تســلیم دشمن و 
ایمان آوری و اقامه نماز و زکات باید ادامه یابد. این بدان معناست 
که از نظر قرآن، تا زمان نابودی فتنه و ایجاد بستر سامت برای 
مسلمانان و تحمیل شکست به دشمن و تسلیم مطلق نمی توان 

از راهبرد و اصل کمین و ضربه زدن دست برداشت.

همان گونه که کمین و غافلگیری به عنوان یک راهبرد نظامی 
از سوی مؤمنان و مسلمانان می بایست به کار گرفته شود، اما 
 باید دانست که دشمن نیز به این اصل پایبند است؛ از همین رو 
حتی جنیان و ابلیس شیطانی از این اصل بیشترین بهره را 
می برند؛ به ویژه که جنیان و شــیاطین جنی به سبب دیده 
نشدن از سوی انسان، می توانند چنان به انسان نزدیک شوند 

و ضربه بزنند که بیرون از محاسبات عادی بشری است.

از نگاه قرآن، شیاطین جنی و انسی با بهره گیری از همه ابزارها در صدد هستند تا سلطه و ولایت خویش را بر انسان 
اعمال کنند و او را از عبودیت خدا به سوی عبودیت هواهای نفسانی و خدایگان دروغین سوق دهند و از ولایت 
الهی به سوی ولایت شیطانی خویش بکشانند. از جمله این ابزارهای شیطانی می توان به شبهه افکنی و ایجاد جدال 
و گرایش به باطل، فحشــاء و منکرات، قمار و شراب، سخنان و کلمات فریبا و گمراه کننده و باطل و دروغ، ایجاد 

آرزوهای باطل، اعمال خرافی، ایجاد خوف و هراس در دل مردم ، ایجاد اختاف و تفرقه و مانند آنها اشاره کرد.

براساس تعالیم قرآن، خدا در کمین دشمنان 
اســت به گونه ای که دشمن از جایی که گمان 
نمی برد، ضربه می خورد و نیست و نابود می شود. 
بنابراین، دشمن هرگز نباید احساس امنیت کند، 
بلکه بداند که خدا در کمین آنان نشسته است.

کمیــن و غافلگیری به عنــوان یک اصل 
اساســی در نبردها به کار گرفته می شود، ولی 
فرق میان کمین خدا با دیگران در آن است که 
کمین الهی خیلی ســخت تر، شدیدتر و بنیان 
کن تر اســت. با این همه خدا در قرآن بارها به 
مؤمنان هشدار می دهد که مراقب کمین دشمن 
جنی و انسی باشند؛ زیرا همواره آنان در کمین 
هســتند تا مؤمنان را شکار کنند. بدترین امر 
آن است که ابلیس شیطانی به عناوین مختلف 
در کمین انســان است تا او را به شقاوت ابدی 
بکشــاند. بنابراین، بر مؤمنان است تا نسبت به 
کمین دشمنان و شیاطین جنی و انسی آمادگی 
داشته باشند و اجازه ندهند تا در شرایطی قرار 
گیرند که دشــمن شیطانی بر آنان کمین زند 
و با غافلگیــری ناگهانی آنان را زمینگیر کرده 

و نابود سازد.
حقیقت کمین خدا 

کمین بــه معنای پنهان شــدن در جایی 
برای حمله ناگهانی و غافلگیرانه است. بنابراین 
در کمین کســی یا چیزی نشســتن به معنای 
منتظرماندن برای فراهم شدن فرصت مناسب 
برای حمله ناگهانی و غافلگیرانه به او  یا اقدام علیه 
او است.)فرهنگ بزرگ سخن، ج 6، ص 5943(
در اصطلاح قرآنی، واژگانی چون »رصد« و 
»مرصاد« به همین معنای کمین و کمینگاه است؛ 
البته در آیات قرآن به اشکال دیگر همین مفهوم 

چگونه بفهمیم که عبادت ما 
»عبادت« است نه »عادت«؟

اخلاق معنایش این است که انسان اراده خودش را بر عادات و بر طبایع خود غلبه 
بدهد؛ یعنی اراده را تقویت کند به طوری که اراده بر آنها حاکم باشد. 

حتی اراده باید بر عادات خوب هم غالب باشــد، چون کار خوب اگر کسی به آن 
عادت پیدا کرد خوب نیست. 

مثلا ما باید نماز بخوانیم اما نباید نماز خواندن ما شــکل عادت داشــته باشد. از 
کجا بفهمیم که نماز خواندن ما عادت است یا نه؟ باید ببینیم آیا همه دستورات خدا 
را مثل نماز خواندن انجام می دهیم؟ اگر این طور اســت، معلوم می شود که کار ما به 

خاطر امر خداست. 
اما اگر ربا را می خوریم و در عین حال، نماز را هم با نافله هایش می خوانیم، یا اگر 
خیانت به امانت مردم می کنیم ولی زیارت عاشورایمان هم ترک نمی شود، می فهمیم 

که اینها عبادت نیست، عادت است.
* استاد مطهری، اسام و نیازهای زمان، ج۱، ص2۱۱

اصطلاحی به کار رفته است که بیانگر اصل کمین 
و غافلگیری ناگهانی است.

از نگاه قرآن، خدا کسی است که در کمین 
طغیانگران است.)فجر، آیات 11 و 14( بنابراین، 
فرصتی به دشمنان خویش می دهد تا هر گونه 
طغیانــی را انجام دهند، امــا خدا مراقب کردار 
طغیانگر اســت و در کمین آنان نشسته است؛ 
پس اگر فرصتی به دشمن طغیانگر می دهد، بر 
این اساس نیست که ناتوان است، بلکه برای آن 
است تا حجت را بر آنان تمام کند. پس هر گاه 
خدا بخواهد دشــمن را چنان می گیرد که هیچ 

راه گریزی برایش نباشد.
همه هســتی در محضر خدا است و هیچ 
امری بیــرون از دایره حضور و شــهود الهی 
نیست؛ بنابراین، هرگز چیزی از اعمال انسان ها 
و مانند آنها بر خدا مخفی نیســت. خدا همه 
اقوال و اعمال انسان ها را می بیند و می شنود 

و به اسرار و پنهان آنان آگاهی دارد. البته خدا 
خود را کسی می داند که در کمینگاه نشسته و 
همه اعمال و کردار انسان را »رصد« می کند 
و با مراقبت تمام انســان ها، چیزی پوشیده و 

مخفی نیست. )همان(
ویژه  البته هشدارهای الهی متوجه دشمنان به 
طغیانگران در زمین اســت و به آنان هشــدار 
می دهد که احساس امنیت نکنند؛ همان گونه که 

طغیانگران از قوم ثمود و عاد و فرعون در کمین 
خدا قرار گرفتند و خدا ناگهان آنان را نابود کرد.

)فجر، آیا 6  تا 14(
خدا نه تنها در دنیــا در کمین طغیانگران 
است، بلکه دوزخ را نیز کمینگاه برای آنان قرار 
داده است؛ پس طغیانگران اگر در دنیا در کمین 
مســتقیم الهی قرار می گیرند، در قیامت نیز در 
کمین دوزخ قــرار گرفته و دوزخ به عنوان یک 
آفریده با شعور طغیانگران را می شناسد و آنان 
را به یکباره به درون خویش می کشد تا در آنجا 

عذاب کند.)نباء، آیات 21 و 22( 
فرشتگان الهی در دنیا به نگهبانی و مراقبت 
از امور از جمله وحی می پردازند تا از دســتبرد 
نااهلان در امان بماند)جن، آیات 26 و 27(؛ زیرا 
رصد جمع راصد به معنای حافظ است و مقصود 
از آن رصد فرشتگان برای حفاظت از وحی است.

)مجمع البیان، ج 9 و 10، ص 562(
از نظر قرآن، همان گونه که خدا و فرشتگان 
بلکه جهنم در کمین دشمنان خدا و طغیانگران 
است، مؤمنان نیز باید همواره آماده باشند و برای 
دشمن کمین بگذارند تا جنگ افروزان مشرک را 
در دام افکنند و آنان را نابود سازند.)توبه، آیه 5(
بر همین اســاس، خدا فرمــان می دهد تا 
مسلمانان در تمام کمینگاه ها برای ایجاد فشار و 
ضربه زدن به مشرکان به ویژه رهگذران مشرک 

آماده باشند. )همان(
بنابراین، از نظر قرآن، اصل کمین و ضربه زدن 
ناگهانی به دشمن به عنوان یک راهبرد و شیوه 
ایجاد فشار و ضربه به دشمن باید در دستور کار 

مسلمانان و مؤمنان قرار گیرد.

کمین و ضربه ناگهانی به دشــمن تا زمان 
تسلیم دشمن و ایمان آوری و اقامه نماز و زکات 
باید ادامه یابد.)همان( این بدان معناست که از 
نظر قرآن، تا زمان نابودی فتنه و ایجاد بســتر 
سلامت برای مســلمانان و تحمیل شکست به 
دشــمن و تسلیم مطلق نمی توان از این راهبرد 
و اصل کمین و ضربه زدن دست برداشت. البته 
این تسلیم شدن نباید تظاهر باشد، بلکه توبه و 

بازگشــت واقعی به خدا و پذیرش اسلام باشد 
وگرنه مســلمانان حق ندارند تا دست از راهبرد 

کمین و ضربه زدن بردارند.)همان(
ضرورت مراقبت از کمین دشمن

همان گونه که کمین و غافلگیری به عنوان 
یک راهبرد نظامی از سوی مؤمنان و مسلمانان 
می بایست به کار گرفته شود، اما باید دانست که 
دشمن نیز به این اصل پایبند است؛ از همین رو 
حتی جنیان و ابلیس شیطانی از این اصل بیشترین 
بهره را می برند؛ به ویژه که جنیان و شیاطین جنی 
به سبب دیده نشدن از سوی انسان، می توانند چنان 

به انسان نزدیک شوند و ضربه بزنند که بیرون از 
محاسبات عادی بشری است.

خدا به انسان هشدار می دهد که شیطان در 
کمین انسان ها است تا ایشان را گمراه کرده و به 
 دوزخ بکشاند.)اعراف، آیات 11 تا 17( از همین رو 
از همه اطراف به ویژه چپ و راست و پیش و پس 
به انسان حمله می کند بی آنکه او متوجه حملات 

شیطان از چهار سو باشد.)همان(

شیطان مترصد کمین و حمله کردن به انسان 
است تا مؤمنان و خداپرستان را از صراط مستقیم 
باز دارد.)همان( بر این اساس شیطان به مهم ترین 
دستاویز متمسک می شود که کفران و ناسپاسی 
نسبت به نعمت های الهی است)همان( و انسان 
مؤمن باید متوجه باشــد که هر گونه کفران و 
ناسپاسی نسبت به نعمت های الهی بستری برای 

نفوذ و حمله دشمن است.)همان(
این خطر حتی نسبت به عالمان نیز مطرح 
است؛ زیرا بلعم باعورا از کسانی است که در دام 
کمین شیطان و ابلیس افتاد و در نهایت به وسیله 
شیطان به سوی دوزخ کشیده شد. )اعراف، آیه 

175؛ مجمع البیان، ج 3 و 4، ص 768(
گرفتار و مغرور شــدن بــه آرزوهای باطل 
)حدید، آیه 14(،گرفتــاری به گناه و معصیت 
)اعراف، آیه 175(، وسوسه و فتنه انگیزی)اعراف، 
آیــه 27(، غفلت از یاد خدا )اعراف، آیه 201( و 
عمل نکردن به آیات الهی )اعراف، آیه 175( از 
جمله مهم ترین عواملی است که انسان را در دام 

و کمین ابلیس می افکند.
البته تنها شیاطین جنی نیستند که در کمین 
انسان به ویژه مسلمانان هستند، بلکه دشمنان 
کافر نیز از همین راهبرد برای پیشــبرد اهداف 
پلید خویش بهــره می گیرند. بنابراین، احتمال 
کمین و فتنه گری دشــمنان کافر، مســتلزم 
 آمادگی و هوشــیاری مجاهدان اســلام است.

)نساء، آیات 101 و 102(
با توجه به اصل کمین و غافلگیری از سوی 
دشمنان لازم است تا مؤمنان همواره در هوشیاری 
باشند تا جایی که نسبت به نماز که ستون اصلی 
اســلام است، شــرایط کمین را در نظر بگیرند 
و با کوتاه کــردن نماز در قالب نماز خوف، این 
هوشیاری را به نمایش گذارند و اجازه شبیخون 
یا بهره گیری از کمین و شکست را ندهند.)همان(
همچنین از نظر قرآن، شکســت مذبوحانه 
دشــمنان کافر در گرو کوشش مجاهدان برای 
فراهم ســازی تجهیزات و هوشــیاری آنان در 
برابر کمین گشایی دشمنان کافر است)همان(؛ 
زیرا مسلمانان باید به گونه ای هوشیارانه عمل 
کنند که دشمن از اندیشه حمله و کمین بیرون 

آید.)همان(
مؤمنــان برای آنکه در اوج هوشــیاری 
نســبت به کمین دشمن باشــند، باید خود 
را به خــدا متصل کــرده و از منبع لایزال 
الهی مدد گیرند. بر این اســاس باید انسان 
در گفتــار و رفتار برای خــدا اخلاص را به 
نمایش گذارد)حجــر، آیات 39 و 40؛ ص، 
آیــات 82 و 83(، با تقوا)اعراف، آیه 201(، 
یــاد خدا و پرهیز از غفلت)همان(، ســجده 
در برابر خدا)اعراف، آیات 11 تا 17(، شکر 
نعمت های الهی)همان( و مانند آنها خود را 
متصل به خدا ســازد و این گونه در شرایطی 

قرار گیرد که هوشــیاری اش موجب دفع و 
رفع کمین دشــمن شود. پس همان گونه که 
خدا با فرشــتگان و شــهاب سنگ ها در کمین 
شیاطین جنی در آســمان است)جن، آیات 1 
و 9؛ حجــر، آیات 16 و18(، مؤمنان هم باید در 
کمین شیاطین جنی و انسی باشند. بنابراین همه 
مســلمانان باید با همه ابزارها و امکانات ،کمین 

دشمنان را شناسایی و علیه آنان اقدام کنند.

به یقین پرودگار تو انِّ رَبَّکَ لبَِالمرصاد
در کمینگاه )ستمگران( است!

 فجر / ۱4

پذیرش ولایت شیطان و آثار آن 
خلیل آقاخانی

می شود که صفت عصیان و تمرد در آنان ملکه و مقوم 
ذاتی شده است.

ب( شرارت
دومین صفت مهم دیگر افراد شــیطانی، شرارت 
آنان اســت، به طوری که این افراد فاقد هر گونه خیر 
و خوبی هستند)حج، آیه 3؛ صافات، آیه 7(؛ زیرا واژه 
»مرد« به معنای عصیانی برخاسته از »شرارت« است؛ 
از همین رو این واژه را به عصیان و سرکشــی و تکبر 
برخاســته از فقدان خیر و خوبی تعبیر کرده اند. در 
حقیقت این واژه متضمن عصیان مستکبرانه شرورانه 
اســت.)نگاه کنید: مفردات الفاظ قــرآن کریم، ص 
 764، »مــرد«؛ المصباح، ج 1- 2، ص 568، »مرد«؛ 

لسان العرب، ج 13، ص 70(
ج( مطرود بودن

سومین ویژگی شیطان های جنی و انسی، همان 

عنوان مطرود بودن است؛ زیرا این افراد به سبب عصیان 
و تمرد از بندگی و اطاعت خدا، از درگاه الهی و رحمت 
واسعه اش مطرود هستند. این طرد تنها یک طرد ساده 
نیست، بلکه همراه با غضب و خشم است، از همین رو از 
آن به »رجیم« تعبیر می شود که به عنوان سنگسار شده 
است.)حجر، آیه 17؛ تکویر، آیه 25( بنابراین، هر کسی 
اینان را ببیند می تواند آثار غضب الهی را در زندگی شان 
مشاهده کند. پس نباید به این افراد مطرود الهی نزدیک 
شد؛ زیرا غضب الهی دامنگیر کسانی می شود که به آنان 
نزدیک می شوند؛ بلکه باید از این شیاطین به خدا پناه 

برد.)آل عمران، آیه 36؛ نحل، آیه 98(
د( وسوسه گری

از دیگر ویژگی های شــیاطین جنی و انســی، 
وسوسه گری به شکل تزیین گری است. از همین رو خدا 
از انسان می خواهد تا خود را از وسوسه های شیطانی 
برحذر دارد که در سینه ها و قلب ها انجام می دهد.)ناس، 
آیات 4 تا 6( از نگاه آموزه های وحیانی، شیاطین جنی 
و انسی با وسوسه گری خویش مردم را در مسیر سنت 
الهی امهال و اســتدراج قرار می دهند. بر اساس این 
ســنت ، خدا افراد را به سرعت در دنیا عقاب و عذاب 
نمی کند، بلکه حتی شرایطی را فراهم می آورد که آنان 
بیش از پیش از مواهب و زینت های دنیوی از ثروت و 
قدرت بهره مند شوند و حتی به بیماری و مشکلات 
عادی گرفتار نمی شوند تا تحت فشاری قرار گیرند و در 
اندیشه توبه و شرایط عبرت قرار گیرند.)مریم، آیات 83 

و 84( البته خدا شرایط ابتلاء و امتحان را برای همگان 
حتی افراد دارای سنگدلی قرار داده )حج، آیه 53(، اما 
آنان به جای عبرت گیری در دام می افتند و شــرایط 
امهال و اســتدراج بر آنان به اراده خودشان تحمیل 
می شــود و این گونه در وسوسه های عمیق تر گرفتار 

می آیند.)همان؛ مریم، آیات 83 و 84( وسوســه های 
شیطانی عاملی در ایجاد انواع فسادها از جمله فساد 
میان برادران می شود که بستری برای عصیان و گناه 
علیه خدا و بندگی او نیز می شود)یوسف، آیه 100(؛ 
زیرا  »نزغ« وارد شدن در کاری برای افساد آن است. 

)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 798، »نزغ«( 
اصولا مهم ترین و اصلی ترین شیوه نفوذ شیاطین 
جنی و انســی بهره گیری از وسوســه است. همین 
وسوسه گری است که بستر خروج از عبودیت و اطاعت 
و ولایت الهی و حتی سلطه شیطانی را فراهم می آورد. 
بنابراین، نباید آن را کم اهمیت دانست و متوجه این 
خطر عظیم نبود؛ بلکه باید با استعاذه به خدا خود را 
از شرایط سلطه با وسوسه مصون داشت.)ناس، آیات 
1 تا 6( وسوســه گری شــیاطین و تاثیر آن نیازمند 
بسترهایی است که از جمله آنها کفرورزی)مریم، آیه 
83(، افکار و گفتارهای ناصواب)اسراء، آیه 53(، وجود 
دشمنی)همان(، قرارگیری در شرایط سخت آزمونی 
و ابتلائات الهی همچون بیماری و رنج و مصیبت ها و 
حتی فقدان آب برای طهارت از پلیدی ها می باشد که 
البته تنها مؤمنان می توانند از این وسوسه های شیطانی 
در امان باشــند و تاثیری در رفتار و کردارشان ایجاد 

نشود.)ص، آیه 41؛ انفال، آیه 11(
ه( غرور و فریب

از دیگر صفات شیطانی می توان به غرور و فریبکاری 
آنان اشاره کرد؛ زیرا شیاطین تنها از طریق فریبکاری 

می کننــد مقاصد خویش را پیش برند. اصولا فطرت 
انسانی به سوی بندگی و اطاعت و ولایت الهی گرایش 
دارد و شــیاطین برای آنکه مقاصد خویش را پیش 
برند ناچار هستند تا با فریب و نیرنگ، باطل خویش 
را حق جلوه داده و مردم را به ســوی باطل بکشانند. 

از همین رو ابلیس شــیطانی را به غرور و فریبکاری 
می شناسند؛ زیرا این صفت در او بسیار برجسته است.

)فاطر، آیات 5 و 6(  همچنین شــیاطین، شیطنت و 
شرارت خویش را آشکار نمی سازند و تلاش می کنند 
تــا با مخفی کردن خود و مقاصد پلید خویش، مردم 
را به سوی باطل و ترک عبادت و عبودیت و اطاعت و 
ولایت الهی سوق دهند. از همین رو عنوان »خناس« 
 بر آنان گذاشــته شــده اســت)ناس، آیات 4 تا 6(؛

زیرا خنّاس مبالغه و به معنای بســیار نهان ساختن 

خویش است. )لسان العرب، ج 4، ص 231، »خنس«(
سلطه و اطاعت از شیاطین

شــیاطین جنی و انسی بر انســان های مؤمن و 
مسلمان سلطه ای ندارند، مگر اینکه انسان با عبور از 
خطوط قرمز دین و ســنت ها و قوانین الهی ، به جای 
اطاعت و تقوا دنبال عصیان و فجور و گناه برود و بستری 
را برای سلطه و ولایت شیطانی ایجاد کند و شخص 

به جای اطاعت خدا گرفتار اطاعت از شیاطین شود.
اموری چون کفر و شرک)نساء، آیات 38 و 116 
و 117؛ انعام، آیه 121(، دنیاطلبی و پیروی از هواهای 
نفســانی )اعراف، آیات 175 و 176(، فسق و فجور و 
بی تقوایی)انعــام، آیه 121(، گناه )بقره، آیات 168 و 
169( و مانند آنها انســان را از اطاعت خدا به سوی 
اطاعت شیاطین می کشاند و با تحقق سلطه شیطانی، 
انسان به انواع گناهان و آلودگی ها گرفتار می شود و از 
مسیر کمال باز می ماند و به دره »کالانعام بل هم اضل« 

سقوط می کند.)اعراف، آیه 179(
این ســقوط در دام شــیاطین  و قرار گیری در 
حزب شــیطان گام به گام انجام می شود و تغییرات 
منفی در انســان و خروج از فطرت و گرایش از حق 
و اطاعت و بندگی خدا به ســوی کفر و شرک و گناه 
و ســلطه و ولایت شیطانی به گونه ای انجام می شود 
که گاه خود شــخص این تغییرات سقوطی خویش 
را احساس نمی کند.)شعراء، آیات 221 و 222؛ نساء، 
آیات 117 تا 119؛ انعام، آیه 121؛ مریم، آیات 44 و 
45؛ حج، آیات 3 و 4( بنابراین، کسی که تحت سلطه 
شیطانی در می آید و به اطاعت از او می پردازد، دیگر 
رنگ طهــارت و  تزکیه روح و روان و رســتگاری را 
نخواهد دید.)مائده، آیه 90؛ نور، آیه 21( از نگاه قرآن، 
شیاطین جنی و انسی با بهره گیری از همه ابزارها در 
صدد هستند تا ســلطه و ولایت خویش را بر انسان 
اعمال کنند و او را از عبودیت خدا به سوی عبودیت 
هواهای نفسانی و خدایگان دروغین سوق دهند و از 
ولایت الهی به سوی ولایت شیطانی خویش بکشانند. 
از جمله این ابزارهای شیطانی می توان به شبهه افکنی 
و ایجــاد جدال و گرایش به باطل)زخرف، آیات 61 و 
62(، فحشاء و منکرات)بقره، آیات 168 و 169 و 268؛ 

نور، آیه 21(، قمار و شــراب )مائده، آیه 90(، سخنان 
و کلمات فریبا و گمراه کننده باطل و دروغ)انعام، آیات 
111 و 112(، ایجــاد آرزوهای باطل)حج، آیه 52(، 
اعمال خرافی)نساء، آیات 117 و 119(، ایجاد خوف 
و هراس در دل مردم)آل عمران، آیات 173 و 175(، 
ایجاد اختلاف و تفرقه)بقره، آیه 208( و مانند آنها اشاره 
کرد. در حقیقت شیاطین برای آنکه به مقاصد شوم 

خویش برسند و سلطه خویش را کامل کرده و اطاعت 
مردم را داشته باشند، از هر ابزاری بهره می گیرند که 
خوشایند مردم است؛ گاه با استفاده از تهدید و تخویف 
و گاه از طریق تطمیع و فریبکاری هر کسی را به سوی 
خویش می کشانند و سلطه خود را تحکیم می بخشند 
تا مردمان تابع آنان شوند و از اطاعت خدا به اطاعت 

شیطان در آیند.
آثار پذیرش ولایت شیطان

کســی که به حزب شیطان و ولایت و اطاعت او 
در آیــد، رنگ رســتگاری را در دنیا و آخرت نخواهد 
 دید و هرگز در مســیر تزکیه و رشــد قرار نمی گیرد

)نور، آیه 21(، بلکه گام به گام سقوط می کند تا جایی 
که جزو اولیای شیطان به دوزخ در می آید.)انعام، آیات 

111 و 112؛ فاطر، آیه 6؛ مجادله، آیه 19( 
اطاعت کنندگان از شــیاطین و اولیای شیطانی 
در دنیــا و آخــرت بی آبرو و گرفتار خــواری و ذلت 
می شــوند)اعراف، آیه 27( و به جای فرهنگ عفت و 
حیا و  پوشش، گرفتار فرهنگ برهنگی و بی حیایی 
و بی عفتی هستند.)همان( پس خسران )فرقان، آیه 
29؛ نساء، آیات 117 تا 119؛ مجادله، آیه 19(، خشم 
الهی)محمد، آیات 25 تا 28( و ســقوط در دوزخ به 
سبب ولایت شیطانی به جای ولایت الهی)حج، آیات 
3 و 4( از جمله مهم ترین آثار خروج از ولایت الهی به 
سوی ولایت و اطاعت شیطانی است. خدا به مردمان 
به ویژه مســلمانان و مؤمنان هشدار می دهد تا از هر 
گونه عوامل و بسترهای تغییر منفی در نفس فطری و 
الهی خویش پرهیز کنند و با اهتمام به فهم و ادراک 
عقلــی و توجه به هشــدارهای وحیانی و حرکت در 
مسیر عقل و گرایش های حق طلبانه آن، اجازه ندهند 
تا وسوسه های شیطانی کارساز شود و آنان را به ولایت 

و اطاعت و  سلطه شیطانی بکشاند.)شمس، آیات 7 تا 
9؛ انعام، آیات 111 تا 112؛ نساء، آیات 117 تا 119؛ 
اعــراف، آیــات 27 و 179( بی گمان ایمان به خدا و 
آخرت)انعام، آیات 112 و 113(، توجه به صفات الهی 
به ویژه رحمت و فضل الهی)نور، آیه 21؛ نساء، آیه 83(، 
توفیق الهی)همان( و مانند آنها مهم ترین عامل بازدارنده 
از گرایش به شیطان و اطاعت و ولایت شیطانی است.


